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صلاة المسافر
جلسه 148 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

نات به مناسب شبهای قدر

امروز روز هجدهم ماه مبارک رمضان است و از امشب که شب نوزدهم است به ی احتمال لیله قدر است و امیدواریم که
خدای تبارک و تعال ما را موفق به درک لیله قدر کند و برای ما مقدرات را رقم بزند که برای بهترین اولیاء خودش و بهترین

بندگان خودش تقدیر فرموده. لذا باید ی توجه خاص را نسبت به این ایام و لیال داشته باشیم.

نتهای که مخواهم عرض کنم و از این فرصت کوتاه قبل از شروع بحث استفاده کنم این است که مسئلهی اصل ما مسئله
عبادت و بندگ خداست، ما هیچ چیزی بالاتر از این نداریم و هیچ چیز مهمتر از این نیست، بندگ خدا، انسان گاه اوقات فر
مکند چهل سال، پنجاه سال، شصت سال از او گذشت اما چیزی از بندگ را نفهمیده، واقعاً این چنین است. حالا انسان اگر

این درس و بحث که از عبادات بسیار مهم است، ول دقت کند، هر چه هم موفق به نماز بشویم، حالا عبادت به معنای اعم، حت
چه مقدار ما بندگ خدا تا حالا کردیم؟

باید این سؤال را از خودمان داشته باشیم، مخصوصاً کسان که به سن پنجاه و شصت سال مرسند که ما چقدر بندگ خدا
کردیم؟ چقدر عبادت خدا کردیم؟ منظور کثرت نماز و کثرت روزه هم نیست، چقدر ما خودمان را در مرحله عبودیت قرار دادیم؟

آیا در همه حالات زندگمان عبد بودنمان را معیار قرار مدهیم یا نه؟ در جای که پای خودمان در میان مآید روشن است
عبودیتمان را فراموش مکنیم. در جای که پای هوا و هوس خودمان، پای دنیای خودمان، حب دنیا و تعلقات دنیا مطرح

مشود، پیداست اینجا عبودیت و بندگ خدا کنار مرود.

لذا مهمترین دعا در شب قدر این است که خدای تبارک و تعال دست ما را بیرد و ما را در این مرحله بندگ خودش قرار بدهد
خدا. البته روشن است تنها راه برای رسیدن به عبودیت این است که آنچه خدای تبارک و تعال و ما عبد خدا بشویم، عبد واقع

فرموده ما دقیق عمل کنیم؛ از نماز، روزه، حج، واجبات مال و غیر مال، ترک محرمات، اینها راه برای بندگ خداست، اگر
کس خیال کند که بدون نماز متواند بندگ خدا کند گمان باطل است کما اینه ی حرفهای این اواخر از بعض صادر شد

که دیر نیازی نیست که انسان به ظاهر دین توجه کند که عبارت از نماز است، سراغ آن حقیقت دین برویم.

متأسفانه برای اینکه فقه را هم بوبند، مگویند فقه ظاهر دین است. عرفان حقیقت دین نیست و تا کس فقیه نشود نمتواند
عارف بشود و به هیچ وجه امان ندارد. کس تا فقه را نچشیده باشد و به فقاهت نرسیده باشد محال است که عارف بشود مر

ی ادعای عرفان یا عرفان خیال داشته باشد. تا کس راه را که عبارت است از همین واجبات، نداند چه چیز واجب است؟
چونه واجب است شرایطش چیست؟ محرمات را درست نداند، احام فردی، اجتماع، سیاس، اقتصادی و همه آنچه که از

آن به فقه تعبیر مکنیم مر متواند خداشناس بشود؟! این ی مسئلهای است که همیشه باید باشد.
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گاه اوقات فقه را ی تشبیه غلط به ی امر ظاهری مکنند و بعد مگویند: اگر به این ظاهر رسیدیم و از ظاهر عبور کردیم و
به باطن رسیدیم دیر ظاهر را رها کنیم! کسان که مگویند نماز را لزوم ندارد، انسان توجه داشته باشد این انار قرآن است،
انار همه انبیاء است، شما قرآن را ببینید، هیچ پیامبری نبوده که در رأس دعوتش دعوت به عبادت خدا نباشد، این آیات شریفه
را ملاحظه بفرمائید: «قل إنَّما اُمرت أن أعبدَ اله»[1]؛ خدا به پیامبر(صل اله علیه و آله) دستور مدهد که بو من مأمورم خدا

را عبادت کنم.

سیره پیامبر(صل اله علیه و آله) این بوده که عبادات ظاهریاش بیشتر از دیران بوده است. برخ از عبادات که برای نوع
مردم واجب نبوده برای پیامبر واجب بوده، ائمه(علیهم السلام) چقدر در این ایام و لیال رمضان نماز مخواندند؟ گاه اوقات
در بعض از لیال هزار رکعت نماز مخواندند، سیره امیرالمؤمنین علیه السلام، سیره امام سجاد علیه السلام. سرش در همین

است که اگر ی لحظه انسان از آن ظاهر جدا شود ارتباطش با باطن هم قطع مشود، اینطور نیست که بوئیم از این ظاهر
عبور مکنیم و حالا به باطن رسیدیم، وقت به باطن رسیدیم دیر کاری به ظاهر نداشته باشد. آن چنان بین این ظاهر و باطن

ارتباط است که اگر ی آن کس حت در آخر عمرش توهم کند که دیر نیازی به نماز ندارد کاملا باطن را از دست مدهد. در
دعوت همه انبیاء همین مطلب بوده است.

نات پیرامون آیات پایان سوره هود

من در این آیه شریفه سوره مبارکه هود تأمل مکردم و تقاضا دارم شما هم این تأمل را بفرمائید.

عجري هلَيا ضِ ورا اتِ واومالس بغَي هل ونَ * ورنْتَظنَّا موا ارانْتَظ لُونَ * وامنَّا عا مانَتم َللُوا عمنُونَ اعموي لا لَّذِينل قُل و»
امر كلُّه فَاعبدْه و تَوكل علَيه و ما ربكَ بِغَافل عما تَعملُونَ»[2]

خداوند به پیامبر(صل اله علیه و آله) مفرماید: به کسان که ایمان نیاوردند بوئید هر کاری که تمن دارید و در امانتان
هست انجام بدهید، ما هم انجام مدهیم، شما صبر کنید و منتظر باشید ما هم منتظر هستیم. غیب آسمانها و زمین برای

خداست؛ یعن باطن آسمانها و زمین، غیب آسمانها و زمین، اینها برای خداست. اگر ظاهر این آسمان و زمین را مسخّر بشر
کردیم و اراده خدای تبارک و تعال بر این قرار گرفت، اما دست بشر دیر به باطن آنها نمرسد و آن در اختیار خداست.

البته احتمالات دیری نیز وجود دارد و آن این که بوئیم 1) شما به باطن آسمان و زمین آخرت دست نمیابید؛ یعن آخرت
دست خداست و شما در دنیا هر کاری مخواهید بنید، ول آخرت دیر کاری نمتوانید بنید. 2) احتمال دیر آن که بوئیم
نه، مراد این است که در همین عالم، ملوت آسمانها و زمین و غیب آسمانها و زمین دست خداست و حقیقت هر چه هست

آن غیب است، این هم ی احتمال است که اعم از آخرت و غیر آخرت مشود.

بعد خداوند مفرماید: «و إلَیه یرجِع الأمر کلُّه»؛ همه امور به خدا برمگردد، در آیه دیری مفرماید: «ألا له الخلق و الامر»[3]
که مجال نیست من بخواهم نات که در این آیه به ذهن مرسد را عرض کنم. ی نتهای که مخواهم استفاده کنم این است و

آن این که «إلیه یرجع الامر کله»، این را هم بسیاری از مفسران حمل بر توحید افعال کردند؛ یعن هر فعل به خدای تبارک و
تعال برمگردد.

اگر کس همین آیه را مدّ نظر قرار بدهد اصلا عبادتش رن و بوی دیری پیدا مکند، ما عبادت را منحصر کردیم به این که
خدا بر ما واجب کرده تیف کرده از ناه تلیف داریم عمل مکنیم. این آیه مفرماید: «له غیب السموات و الارض و إلیه

یرجع الامر کلّه فاعبده»؛ حال خدا را عبادت کن، این چقدر به عبادت انسان روح مدهد؟! چقدر انسان طمع پیدا مکند برای



بندگ؟ بندگ چه کس را مکند؟ بندگ چه موجودی را مکنیم؟ اگر البته حظ از آن ببریم؟! اگر بهرهای از بندگ ببریم.

بندگ چه موجودی است، بندگ موجودی است که باطن و حقیقت همه آسمانها و زمین در اختیار اوست و همه امور هم به او
برمگردد، همه چیز. ما کارهای نیستیم؛ یعن نه این که مسلوب الاختیاریم، حقیقت چیز دیری است. «فاعبده و توکل علیه و ما

رب بغافل عما تعملون»؛ هم خدا را عبادت کن و هم همه امور را به خدا بسپار، توکل بر خدا کن.

اگر بهرهی ما در ماه مبارک رمضان فهم همین آیه و تا حدّی عمل به این آیه باشد، بعد ببینید چقدر انسان برای بندگ خدا عشق
را باید در خودمان ایجاد کنیم، در جامعه خودمان ایجاد کنیم، در خانواده خودمان ایجاد کنیم، از بندگ کند، لذت بندگپیدا م

لذت ببریم و این خیل مقام بالای است. همه اینها هم برای رسیدن به این مرحله است و هر چه ارتباط و هر چه این ظاهر
قویتر، دقیقتر، اول وقت، آن کس که دنبال بندگ خداست، هیچ وقت نمگذارد نمازش آخر وقت بشود! مر آن که بیهوش یا

مریض بشود، عذر قابل قبول داشته باشد و الا این چنین نیست.

سع مکند بندگ خدا را به بهترین نحو انجام بدهد، ما نماز مخوانیم اما از اول تا آخر نماز فر و ذهنمان در جاهای دیر
سیر مکند، اصلا وقت اله اکبر را مگوییم انار سیرمان در همه عالم شروع مشود، همه چیز یادمان مآید این برای این

نیم. آیا شده تا حال یر نبه هیچ چیر غیر از خدا ف ردیم، در مقابل خدای تبارک و تعالرا کسب ن است که حقیقت بندگ
اله اکبر که مگوئیم از الف اله تا راء اکبر ممحض در توجه به خدا باشیم؟ خیلهایمان نیستیم، البته برخ این توفیقات را

دارند ول خیل از ما نیستیم. آیا شده ی سوره حمد را با این توجه بخوانیم؟ رکوعمان، سجودمان، بالأخره باید بندگمان را
درست کنیم اصلاح کنیم دیر فرصت باق نمانده و باید در این ایام لیال از خدای تبارک و تعال بخواهیم که همه ما را در

مراحل عال از بندگ ان شاء اله قرار بدهد.

خلاصه بحث گذشته

خلاصه بحث تا اینجا این شد که اثبات کردیم وقت کس از وطن خودش بیرون مرود حد ترخص دارد و گفتیم حد ترخص،
احد الامرین ف الجمله است؛ یعن اگر ی از این دو خفاء الجدران یا خفاء الاذان بشود کاف است «ولو مع العلم بتخلف

الآخر» که این روشن است.

بررس مسئله عود از سفر در حدّ ترخّص

بحث دیر این است که کس که از سفر به وطن برمگردد آیا حین العود هم مسئله حد ترخص مطرح است به طوری که بوئیم
اگر در عود به حد ترخص رسید نمازش را تمام بخواند؟ در اینجا نیز تقریباً همه فقها قائلاند به این که حین العود هم سفر قطع

مشود و باید نمازش را تمام بخواند و تنها کس که مخالف است عل بن بابویه پدر شیخ صدوق(قدس سره) است، عل بن
بابویه هنام خروج هم حد ترخص را نپذیرفت و گفت وقت کس از منزلش خارج شد ولو اذان هم بشود ولو جدران را هم ببیند،

باید قصر بخواند. ایشان عند العود نیز همین حرف را دارد، سید مرتض علم الهدی(قدس سره) هم با عل بن بابویه موافقت
کرده و گفته است عند العود مسئله منزل ملاک است؛ یعن عند العود ما حد ترخص نداریم. مرحوم فیض کاشان در مفاتیح و

چند نفر دیر از فقها این نظر را دارند که در مقابل مشهور قریب به اتفاق است.

دیدگاه امام خمین(قدس سره) در مسئله

مرحوم امام در در مسئله 27 از شرط هشتم مفرماید:



«كما أنه من شروط القصر ف ابتداء السفر الوصول إل حد الترخص كذلك عند العود ينقطع حم السفر بالوصول إليه، فيجب
عليه التمام، و الأحوط مراعاة رفع الأمارتين، و الأحوط الأول تأخير الصلاة إل الدخول ف منزله، و الجمع بين القصر و التمام

إن صل بعد الوصول إل الحد، و أما بالنسبة إل المحل الذي عزم عل الإقامة فيه فهل يعتبر فيه حد الترخص فينقطع حم
السفر بالوصول إليه أو لا؟ فيه إشال، فلا يترك الاحتياط إما بتأخير الصلاة إليه أو الجمع.»[4]

وقت به حد ترخص رسید واجب است که نمازش را تمام بخواند، «و الاحوط مراعاة رفع الامارتین». مرحوم امام در حد
ترخص عند الخروج قائل به احد الامرین بود، در آنجا ابتدا فرمود: احد الامرین و بعد به نظر ما برگشتند و احتیاط وجوب کرده

و فرمودند: «و لا یترک الاحتیاط ف مراعاة حصولهما معاً»، که قبلا هم بحث شد.

در اینجا هم اول فرمودند: «ینقطع حم السفر بالوصول إلیه فیجب علیه التمام و الاحوط مراعاة رفع الامارتین» که در اینجا
مسلم احتیاط وجوب است و لذا بعد مگوید: «و الاحوط الاول تأخیر الصلاة إل الدخول ف منزله»، پس نتیجه این مشود که

کنند به این که رفع هر دو بشود؛ یعنم کنند به رفع هر دو و عند الایاب احتیاط وجوبم امام عند الخروج احتیاط وجوب
وارد بشوند به طوری که هم جدران را ببیند و هم اذان را بشنود که در این صورت باید نمازش را تمام کند.

بنابراین احتیاط وجوب این است که اگر بخواهد نماز را تمام بخواند، باید از این طرف هم جدران را ببیند و هم اذان را بشنود و
الا اگر ی را ببیند و دیری نباشد احتیاط نمشود و کس که مخواهد نماز را تمام بخواند هم جدران را ببیند و هم اذان را

بشنود؛ یعن رفع خفاء الجدران و خفاءالاذان که شد اینجا نمازش را تمام بخواند.

در این مسئله ابتدا باید دید که اولا دلیل قول مشهور چیست و بعد هم برویم سراغ دلیل قول مقابل و این هم از جاهای است که
باز مراجعه به جواهر و بررس شیوه اجتهادی صاحب جواهر(قدس سره) برای ما بسیار اهمیت دارد.

دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

قبل از این که این بحث را شروع کنیم صاحب جواهر(قدس سره) مگوید: قد یقال کسان که عند الخروج باحدهما اکتفا کردند
گفتهاند حدّ ترخص یا خفاء الجدران است یا خفاء الاذان، باید عند الایاب بویند هر دو معتبر است، «ینبغ اعتبارهما معاً عند
الایاب»؛ زیرا «ضرورة أنّه إذا کان احدهما کافیاً ف وجوب القطع عند الذهاب فلا یرتفع ذل إلا برفع الموجب و لا یتحقق إلا

برفعهما»؛ آنچه سبب برای ترخص است مگوئیم احد الامرین است؛ یعن یا خفاء الاذان یا خفاء الجدران، بعد که برمگردد اگر
سبب بخواهد نباشد باید هیچ کدام نباشد؛ نه خفاء الاذان و نه خفاء الجدران.

بعد مفرماید: کسان که قائلاند عند الخروج هر دو با هم موضوع و شرط برای حدّ ترخص است یا علامت (یعن قائلاند عند
الخروج هر دو منضم با هم، شرط و علامت برای حد ترخص است) باید بویند عند الایاب ی کاف است؛ «لارتفاع المرکب
بارتفاع احد جزئیه»؛ زیرا مرکب با ی از دو جزءش مرتفع مشود. ایشان فقط این مسئله را مطرح مکند؛ چون آن قول که

بوئیم عند الخروج احد الامرین کاف است (که مشهور بین متأخرین هم همین قول است) مفرماید: «إلا أنه لم أعرف أحداً من
الاصحاب اعتبر ذل»؛ در میان فقها من کس را سراغ ندارم که فتوا بدهد عند الایاب هم باید خفاء الاذان بشود و هم خفاء

الجدران؛ یعن هم باید نف خفاء الاذان باشد و هم نف خفاء الجدران باشد، هم باید دیوار را ببیند و هم اذان را بشنود.

به بیان دیر ایشان مگوید: قائل مگوید لازم به اکتفا احد الامرین این است که عند الایاب باید هر دو هم جدران و هم اذان
باشد اما قائل ندارد. قائل مگوید کس که اکتفای به احد الامرین عند الخروج مکند حتماً باید عند الایاب هر دو هم جدران را
ببیند و هم اذان را بشنود؛ زیرا وقت سبب ترخص احد الامرین شد از آن طرف هم وقت مآید نف حد ترخص به این است که



هیچ ی از این دو امر نباشد، اما کسان که از این طرف عند الخروج مگویند هر دو با هم، «المرکب ینتف بانتفاء احد
اجزائه».[5]

ارزیاب دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره)

اشال ما بر ایشان آن است که مگوئیم حد ترخص ی امر تعبدی است و در اینجا شارع تعبداً مگوید: «اذا قدمت من
سفرک فمثل ذل»؛ یعن ی از این دو علامت را دیدی نمازت را تمام کن و حال آن که کلام صاحب جواهر را باید در بحث

استدلال عقل بیاوریم و قواعد عقل را اینجا پیاده کنیم. بنابراین وقت مگوئیم مسئله تعبدی است شارع مگوید: وقت مروی
ی از این دو تا خفاء اذان یا جدران شد نمازت را شسته بخوان، از آن طرف هم برمگردی ی از این دو تا، تا جدران را

دیدی گرچه هنوز اذان را نمشنوی نمازت را تمام بخوان.

گوئیم هر کدام علامیت فکند، از آن طرف هم ممسئله را منقح م الجمله خیل این قول به علامیت ف از آن طرف اصلا
الجمله دارد برای اتمام. شما وقت رسیدید دیوار شهر را دیدید نمازتان را تمام بخوانید ولو هنوز صدای اذان را نمشنوید.

ممن است کس بوید: وقت داشت مرفت خفاء الاذان را ملاک قرار دادی، وقت هم برمگردی خفاء الاذان را ملاک قرار
بده. اگر وقت داشت مرفت خفاء الجدران را ملاک قرار دادی موقع برگشتن هم خفاء الجدران را ملاک قرار بده، این احتمال

عند الخروج خفاء الجدران را قرار بده توانگوئیم اکتفا به احد الامرین، به این معناست که امروز مم شود؛ زیرا وقتدفع م
و فردا عند الخروج خفاء الاذان را قرار بده.

بعد که برمگردی حت در همان سفری که وقت رفت خفاء الاذان را عند الخروج ملاک برای ترخص قرار دادی، متوان عند
الایاب و عند العود رؤیة الجدران را ملاک برای تمام خواندن نماز و ورود به ترخص قرار بده، معنای علامیة خصوصاً علامیة

ف الجمله این است. البته باید دقت داشت که طبق دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره) در اینجا شرط اصول و سببیت واقعیه
مطرح نیست، اگر ما مسئله سببیت واقعیه را بوئیم واقعاً کار مشل مشود و نتیجه همین قول قائل مشود، بوئیم اگر ی از

این دو تا سببیت واقعیه دارد، پس وقت که برمگردد باید هر دو منتف باشند.

دیدگاه برگزیده

بنابراین در اینجا باید بوئیم اولا مسئله تعبد است و ثانیاً علامیت ف الجمله است. ما گفتیم وقت خارج مشوی هر کدام از اینها
محقق شد کاری نداشته باش دیری محقق شده یا نه، حت مع علم بتخلف الآخر، عند الایاب هم همین را مگوئیم، وقت وارد

مشوی اگر ی از اینها محقق شد نمازت را تمام بخوان، کاری به علامت دیر نداشته باش. بالاتر اگر علم به تخلف الآخر هم
داری و مدان هنوز اذان شنیده نمشود، اما تو اینجا نمازت را تمام بخوان، علامیت ف الجمله مسئله ایاب را مثل مسئله

خروج قرار مدهد.

 در ادامه به بیان ادله خواهیم پرداخت و بعد هم قول مخالف و ادله مقابل. من تقاضا مکنم عبارت صاحب جواهر جلد 14
صفحه 299 به بعد و عبارات مرحوم بروجردی در البدر الزاهر صفحه 309 را ببینید.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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